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 ماختلافات جناحی وتضادھای درونی طبقات حاک
ی فرعی تضادھا ٔتاريخ، ضمن موجوديت تضاد اساسی بين طبقات حاکم ستمگروطبقات مقھوروزيرسلطه آنھا،درطول 

ٔخلاف اراده اشخاص وگروه ھا، دردرون ـ  وغيراساسی يا درجه دوم نيزـ ھم قبل ازگرفتن قدرت سياسی وھم بعد ازآن
طبقات است که به صورت جناح  و ی موقعيت اقتصادی اقشارازتفاوت ھا ٔطبقه حاکم وجود داشته است؛ واين ناشی

ًاگراحيانا اين تضادھا قبل . ائی سياسی تبارزمی نمايدشکل احزاب وسازمان ھ بهو طبقات ھای مدافع اين اقشار

کسب  موقف برتر، احراز خاطره قدرت سياسی، زياد ملموس ومشھود ھم نباشد، پس ازگرفتن قدرت ـ ب ازتصرف

ٔامتيازات بيشتروتصرف جھت عمده قدرت ـ بلافاصله تبارزنموده وبه مرحله حاد وخونين می رسد وحتی به نابودی  ٔ

درطول تاريخ : ٔگونه اختلافات، به گفته انگلس، اين است که علت اصلی اين. وھی طرفين می انجامدفزيکی فردی وگر

ً انقلاب ھا وتصرف قدرت سياسی، طبقات متشکله نظام سياسی جديد، عمدتاۀازپيروزی ھم ديده شده است که پس به دو  ٔ

ٔت آمده موجود بوده ودسته ديگر میبه دس وموقعيت يک دسته مدافع حفظ وتداوم وضعيت. شوند دسته تقسيم می ٔ 

  .... ازآن قدم فراتر بگذارندخواھند

واھمه ازکيفر،  دولت ھا وامپراتوری ھای جھان باستان وقرون وسطی ـ که مخالفان را بدونحساب ھای  اگرازتصفيه

وکشتن برادران وپدران ازبه زندان افگندن  خود تلقين می کردند وحتی» حق الھی«را  بی محابا ازبين می بردند وآن

ٔباظھورتمدن جديد يعنی استقرارنظام سياسی شيوه توليد سرمايه داری،  خويش نيزاباء وامتناع نمی ورزيدند ـ بگذريم؛
درخفا  درانظار خدشه دارنگردد، رقبا ومخالفين را» آزادی، برابری وبرادری«دروغين  شعار که خاطراينه گويا ب

خودرا  رقبای ھمين اکنون نيز، طورنامرئی ومرموز. سپردند می»گيوتين«و ه دارًازبين برده وقسما توطئه گرانه ب

وقوع چنين واقعاتی . آتش می نمايند ٔترور ونابود نموده، کارخانه ھا ووسايل توليدی طرف مقابل را، طعمه شعله ھای

 امريکا ودرپيامد ١٩٧٢ی واترگيت درانتخابات سال ئتذکار رسوا ٔبسی بيشترازضرورت ارائه مثال است؛ وازآن ميان

  .رئيس جمھورامريکا، کافی است  وترورچندين آن استعفای ريچارد نکسن

ٔتحقيق وبررسی زياد نبود، بلکه مايه   وحريفان، نيازمندءٔھرچند درگذشته دور ونزديک، نه تنھا حذف وسرکوب رقبا
استمداد ازعلم وتکنولوژی پيشرفته ـ به شکل چنين امری ـ به  افتخارمرتکب آن پنداشته می شد؛ ولی اکنون که انجام

ُّمرتکبان ومتھمان چنين اعمالی مستلزم کنکاش وتفحص ظريفانه است نامرئی صورت می گيرد، شناخت َ َ.        
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ٔوگروه ھای تشکيل دھنده دولت  ٔوقوع رويدادھای، توطئه گرانه بھت انگيز، بين شاھان تاريخ کشورعزيزما بيانگر
جای ه خاطرمحدوديت فضای مقاله، به البته ب(ـ است ی وملوک الطوايفیئٔيژه دردوره قرون وسطاوه ھای وقت ـ ب

  .)مرورتاريخ کشوردعوت شود بھتر است ٔذکراين دسايس، اگرخواننده ارجمند به

امپرياليسم روس وامپرياليسم امريکا، تضادھای درون سوسيال ازسوی  ٔاما درھنگام اشغال رھزنانه کشورعزيزما،

ٔدھنده دولت ھای مونتاژ شده امپرياليست ھا ـ حالت افتضاح آميزی ب ودفروختگان ـ تشکيلگروھی خ . خودگرفته ٔ

وتبعيد  منجربه اعدام، زندانی کردن، ھتک ناموس) »پرچم«و» خلق«(جناح ھای حزب دموکراتيک خلق  اختلافات

ٔمثابه يک برده بی وجدان، برای  ، بهخاطراحرازقدرت ننگين وشرم آوره ھمديگرگرديد؛ البته انجام چنين کردارشنيع ب ٔ
» تنظيم ھای پيشاوری«بدين سان اختلافات جناح ھای  .ابرازخوش خدمتی به باداراشغالگرشان صورت می گرفت

ٔتمسک به ھمه اين . يافته عليه حريفان را ـ درداخل وبيرون ازکشورـ درپی داشت ِکشتار، تروروتوطئه ھای سازمان
ورسيدن به قدرت  »اھريمن درکمين نشسته«خاطرنيرومند جلوه دادن خود وجلب توجه ه وحشيانه وننگين ب اعمال

ٔآميزوتدارک دھنده متخذه توسط سازمان ھای  البته درورای اين ھمه، نقش دخالت تحريک. بلامنازع انجام می شد
   .درقضايای افغانستان را نبايد ناديده گرفت جاسوسی کشورھای منطقه وکشورھای ذيدخل

نشانده درپيامد کنفرانس بن، حذف  پس ازاشغال کشورعزيزما ازسوی امپرياليسم امريکا وبلا فاصله حدوث دولت دست

کشتن داکترعبدالرحمن . وگروھی ـ به دستورروزآنھا مبدل شد ٔحريفان ازجناح ھای مخالف ـ به گونه انفرادی

   .محسوب کرد» ٔمشت نموه خروار« وترورحاجی قدير را ميتوان

خاطرتحقق مقاصد سياسی ه ب دست يازيدن کشورھای ھمسايه ونيروھای ارتجاعی منطقه وکشورھای امپرياليستی،

ترورھای نامرئی، انفجارھا وجنگ ھای خونين بی  اين امرموجب. واھداف استعماری شان صورت گرفته ومی گيرد

  .ٔورنجديده ما افزوده است پايان گرديده وبرمصائب مردم بی گناه

دوشيوه انجام يافته است   مزدوربهۀ، دردرون دولت دست نشاندءپس ازاشغال کشور، حذف وازميان برداشتن رقبا

د وقومندان فريد ، داو برھان الدين ربانی، کاظم کاظمی، کريم قره باغ، کشتن). آشکاروقابل رؤيت، مرموزونا مرئی(

ترور، انفجاروانتحار وقوع يافت؛ اما عده ای  ين،بااستفاده ازکم... سيد خيلی، وحيده مژده، شيرزاد صافی و

دوای زيانبار، استعمال گازات سمی وملوث نمودن غذای آنھا با موادزھری،  ديگرطورنامرئی ومرموز، باتجويزعمدی

مقرون به  پنداشت ھای. سرمی برنده ًشدند وقسما به بيماری صعب العلاج گرفتارند ودرانتظار مرگ ب ازبين برده

 ،  ت، حسام الدين خانأانوری، دين محمد جر ع است که قسيم فھيم، قوماندان الماس، امان الله گذر، قومندانواقعيت شاي

 برھمگان آشکاراست که آنھا .ازسوی جناح ھای مخالف به معرض چنين وضعی قرارداده شده اند... ھمايون جرير و

 آموز وپند نغز ٔواين گفته. ن خود بدان مبتلاشده اندی بودند که اکنوئدھندگان چنين دسايس وتوطئه ھاعاملان وسازمان 

  :را ناشنيده گرفته اند که گفته است» رحمان بابا«

  هپه غيشو ولی ھسی پوه ش ته چی بل

  یھمداغيشی به ستا په لورگذارش چی

  

 

  


